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شناختي از جمله براهين اثبات وجود خداست كه از زمان افلاطـون تـا كنـون                برهان جهان 

در اين مقاله تقريرات جديد علاّمه طباطبايي از اين بـراهين،           . بوده است مورد توجه فلاسفه    
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  مقدمه)1

ه                       براهين جهان    شناختي از جمله براهين اثبـات خداسـت كـه از زمـان افلاطـون تـا كنـون مـورد توجـ
اين براهين شامل وجوب و امكان، علّت و معلول، حركـت و محـرّك، نظـم و منتهـي                   . ه است فلاسفه بود 

  هـا بـه ارزش مطلـق اسـت كـه فيلـسوفان بـراي هـر يـك از ايـن بـراهين                        شدن سلسله مراتـب ارزش    
عنـوان  ايم كه تقريرهـاي علّامـه طباطبـايي، بـه    در اين مقاله كوشيده   . اند  هاي مختلفي را بيان نموده      تقرير

ويژه دو برهان علّت و معلول و حركـت و محـرّك را بررسـي            شناختي، به لسوف معاصر، از براهين جهان    في
  .كنيم

شناختي در مقايسه بـا  هدف اين مقاله تبيين اين مسأله است كه تقريرهاي جديد علّامه از براهين جهان     
هـا را   ن تحقيـق سـعي دارد آن      شود و اي  سؤالاتي كه در باب اين مسأله مطرح مي       . ها هستند سينا كدام ابن

  :پاسخ دهد، از اين قرارند
  شناختي بر وجود خدا از ديدگاه علّامه طباطبايي كدامند؟انواع براهين جهان) 1
  شناختي چيست؟سينا از براهين جهانديدگاه علّامه دربارة تقريرهاي ابن) 2
   داده است؟شناختي تقرير جديدي ارائهعلّامه براي كداميك از براهين جهان) 3

ــن    ــرات اب ــا تقري ــسة آن ب ــه و مقاي ــد علّام ــرات جدي ــرات  بررســي تقري ــان تقري ــه بي ــوط ب ــينا من   س
  هــاي بنــابراين در ايــن مقالــه تقريــرات مختلــف دو فيلــسوف از اســتدلال. آنــان از ايــن بــراهين اســت

   شــود تــا از ايــن رهگــذر بتــوان اخــذمتعــدد بــراهين علّــت و معلــول و حركــت و محــرّك گــزارش مــي
  سـينا مـورد بررسـي      هاي علّامه از فلسفة مشاء و تقريرات جديـد او را نـسبت بـه تقريـرات ابـن                  و اقتباس 
  . قرار داد

  هـاي  سـينا، آن دسـته از ادلـة علّامـه در زمـرة اخـذ و اقتبـاس                 در بررسي و مقايسة ادلة علّامه بـا ابـن         
   نمـوده اسـت و همچنـين مقـدماتي          گيرند كه به لحاظ روشي كه او در اثبـات مطلـوب اتخـاذ               او قرار مي  

  .سـينا در يـك جهـت و راسـتا قـرار داشـته باشـند               ها استوار كرده است، با ادلـة ابـن        كه آن ادله را بر آن     
ــا از آنجــا كــه ايــن تقريــرات در نحــوة كــاربرد مقــدمات كــه بيــشتر متــأثر از مبنــاي فلــسفي هــر    ام   

ــوب   ــات مطل ــة اثب ــستردگي دامن ــه و گ ــسوف و موضــوع ادل ــايز  فيل ــاوت و متم    اســت، از يكــديگر متف
  . گيـرد   هـا مـورد بررسـي قـرار مـي         شوند، در اين مقايسه هم وجوه اشـتراك و هـم وجـوه افتـراق آن                 مي

  ســينا محــسوب هــاي علّامــه كــه در زمــرة تقريــرات جديــد او نــسبت بــه ابــندســتة ديگــر از اســتدلال
  كلـّي  هـا اسـتوارند، بـه     ي كـه آن ادلـّه بـر آن        شوند، از حيث روش اتخاذ شده در اثبات واجب و مقدمات          مي

ه بـه بررسـي و مقايـسة انجـام شـده ميـان                    . سينا هـستند  متمايز و متفاوت از ادلة ابن        در نهايـت بـا توجـ
سينا، آشكار شد كه اكثر  ادلة علّامه از حيث استواري و اتقان در مرتبة بالاتري نسبت بـه                   ادلة علّامه و ابن   

  .گيرند ر ميسينا قراادلة ابن
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 برهان علّت و معلول ) 2

  استدلال اول ) 2-1
) 1-1-2  سيناتقرير ابن

   الاشــارات و التنبيهــاتســينا در كتــاب يكــي از معتبرتــرين بــراهين اثبــات وجــود خــدا برهــان ابــن 
  اسـت كـه معـروف بـه برهـان صـديقين سـينوي اسـت و تقريـر مـشابهي                     ) 261،  1، ج   1368سينا،  ابن(

ارائـه داده   ) 566،  1379سـينا،   ابـن : ؛ نيز 22،  1363سينا،  ابن ( مبداء و معاد و نجات    و كتاب   از آن نيز در د    
  .است

  ايــن برهــان . تــرين بــراهين اثبــات وجــود خداســتايــن برهــان از حيــث قــوت اســتدلال، از قــديمي
  تـر  تـر بـه مطلـوب و آموزشـي        الوصـول در مقايسه با برهان صديقين در مكتـب حكمـت متعاليـه، سـهل             

  شـود؛ زيــرا فهـم برهــان صـديقين ملّاصــدرا در چهـارچوب فلــسفة او و بـا فــرض قبــول      محـسوب مــي 
  پــذير اســت، در حاليكــه فهــم برهــان ســينوي بــر مقــدمات فلــسفي زيــادي اســتوار  مبــاني آن امكــان

، 1387كرمي و سعادت،    (نيست و فهم و پذيرش مقدمات آن مبتني بر قبول مباني خاص فلسفة او نيست                
6.(  

   پـذيرش موجـود خـارجي و     اشـارات، مبـدأ و معـاد و نجـات         سـينا در سـه كتـاب        طة آغاز برهان ابن   نق
  تـوجهي  » موجـود «در ايـن برهـان، اگـر هـم بـه مفهـوم              . »موجـود «است نه مفهوم    » موجود«مصداق  

  از نظـر   ). 8همـان،   (اسـت   » موجـود «شده است اين توجه به لحاظ مرآتيت ايـن مفهـوم بـراي مـصداق                
كـم  و شارحان آثار او، پذيرش واقعيت خارجي، يك گزارة بديهي است و مبتني بر پـذيرش دسـت          سينا  ابن

  در ميـان اقـسام     » اقـل يـك موجـود، موجـود اسـت         لا«بداهت اين گزاره كـه      . يك موجود خارجي است   
  بديهيات از اوليات نيست؛ زيرا در گزارة اولي، رابطـة موضـوع و محمـول، رابطـة ميـان دو مفهـوم اسـت                   

  ر صورتيكه گزارة مورد بحث، سخن از مفهومي اسـت كـه در خـارج مـصداق دارد و آن مفهـوم موجـود              د
همچنـين از قبيـل   . كنـد است و عقل از تصور چنين موضوع و محمولي، به صدق اين گـزاره حكـم نمـي            

  اقـل يـك    لا«بنـابراين بـداهت گـزارة       ). 16همـان،   (متواترات، حدسيات، مجربات و فطريات هم نيـست         
سينا، نقطة آغاز ادراك، ادراك حسي است       از سنخ محسوسات است؛ زيرا از نظر ابن       » موجود، موجود است  

  ).220، 1404سينا، ابن(
  . نهـد   الوجـود را بـر پايـة دو مقدمـه بنـا مـي             سينا در اين برهان، اسـتدلال خـود بـر اثبـات واجـب             ابن

ــرجح و  ــرجح  در مقدمــة اول بــه تقــسيم موجــودات بــه موجــودي كــه ت ــا ت ــذات اســت و ي   جــودش بال
ــي  ــت، م ــالغير اس ــودش ب ــرجح را     وج ــك م ــه ي ــودش ب ــن در وج ــاز ممك ــة دوم ني ــردازد و در مقدم   پ

او بعـد از بيـان و اثبـات ايـن دو مقدمـه، بـه اثبـات                ). 259-260،  1، ج   1368سـينا،   ابـن (كنـد     بيان مـي  
  .پردازد الوجود مي واجب

  پــردازد، بــا توجــه بــه دو مقدمــة الوجــود مــي  اثبــات واجــبســينا اجمــالاً بــهدر اســتدلالي كــه ابــن
ــسلّم        ــر م ــه غي ــودش ب ــرجح وج ــدي آن در ت ــز نيازمن ــارج و ني ــن در خ ــودي ممك ــرجح وج ــل، ت   قب
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  .شود فرض مي
  :صورت اين برهان به اين نحو است

ود الوج ـ الوجود بالذات است و يـا ممكـن       كه ممكن در وجودش نيازمند آن است، يا واجب        » غير«آن   )1
 .بالذات

 .شود اگر شقّ اول باشد، مطلوب ما، يعني واجب الوجود بالذات، اثبات مي )2
آيد  شود، يا تسلسل لازم مي اگر شقّ دوم باشد، يا سلسله ممكنات به واجب الوجود بالذات منتهي مي         )3

 .آيد و يا دور لازم مي
 )4 .دور و تسلسل محال است

 يك شـقّ صـحيح اسـت، و آن اينكـه علـّت ممكـن منتهـي بـه                    گيريم كه تنها    پس نتيجه مي  : نتيجه
 ).261، 1، ج 1368سينا، ابن(الوجود بالذات شود  واجب

  شيخ در اين برهان تنها فرض لزوم تسلسل را بيان كرده اسـت؛ خواجـه در شـرح اشـارات، علـّت ايـن           
شـقّ اول كـه همـان    دانـد كـه چـون       سينا دو شقّ ديگر برهان را بيان نكـرده اسـت، ايـن مـي              را كه ابن  
  شدن به واجب است، مطلوب است، شيخ از بيان آن پرهيز كرده است و شقّ دوم را هـم كـه لـزوم                        منتهي

  خواجـه در توضـيح ايـن برهـان         . دور است، از آنجا كه  فساد و بطلان آن آشكار است، ذكر نكرده اسـت               
ات در وجودش بـه غيـر خـود اسـت       كند كه اين فصل تنها در صدد اثبات نيازمندي سلسلة ممكن            بيان مي 

  ).20، 1379سينا، ابن(

  تقرير علّامه طباطبايي) 2-1-2

ــه در  ــهعلّام ــه الحكم ــن نهاي ــه اب ــاني را ك ــرده اســت   بره ــه ك ــارم اشــارات اقام   ســينا در نمــط چه
، 1362طباطبـايي، محمـد حـسين،       (كند    طور خلاصه تقرير مي   به) داند  و علّامه او را مبتكر اين برهان مي       (

270.(  
الوجود بالذات را بر مبناي تقـسيم موجـودات بـر اسـاس اينكـه تـرجح                 او استدلال خود بر اثبات واجب     

پردازد كـه موجـودي     دهد و از اين طريق به اثبات اين نكته مي           وجودشان يا لذاته است و يا لغيره قرار مي        
  .كه ترجح وجودش لغيره است به علّت نياز دارد

  : حملي و شرطي تشكيل يافته است به اين نحو استصورت برهان كه از دو قياس
  : قياس حملي

  .چيزي در خارج موجود است) 1
  .هر موجودي وجودش بر عدمش رجحان دارد) 2
  .پس چيزي كه وجودش بر عدمش رجحان دارد در خارج است) 3

  :قياس شرطي
  ). نتيجةقياس حملي(چيزي كه وجودش بر عدمش رجحان دارد در خارج است ) 1
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هر چيزي كه وجودش بر عدمش رجحان داشته باشد، يا رجحانش بالذات است و يا به موجودي كه                  ) 2
  .شود رجحانش بالذات است، منتهي مي

بنابراين در خارج چيزي هست كه يا رجحانش بالذات است و يا به چيزي كه رجحانش بالذات است                  ) 3
  ). 200، 1373شيرواني، (شود  منتهي مي

كند، با اين    سينا اقامه مي  سينا، خود برهاني ديگر شبيه به برهان ابن       ر اين برهان از ابن    علّامه بعد از تقري   
بـه ايـن ترتيـب علّامـه        . اسـت » وجوب وجود «،  »ترجح وجود «جاي  تفاوت كه در اين برهان حد وسط به       

د مبتني كند و استدلالش بر اثبات واجب الوجوملاك تحقق هر موجودي در خارج را وجوب وجود بيان مي   
بر تقسيم موجودات به واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغير و بيان نيازمندي واجب الوجود بـالغير در                   

  .وجودش به يك علّت است
  :مقدمات اين استدلال از اين قرار است

  .موجودي در خارج تحقق دارد) 1
 .الوجود استهر موجودي كه در خارج تحقق دارد واجب) 2
 .لوجودي يا در وجوب وجودش نيازمند غير است و يا نيازمند به غير نيستاهر واجب) 3
  الوجـود بالـذات اسـت كـه مطلـوب         اگر موجود در وجوب وجودش نيازمنـد بـه غيـر نباشـد، واجـب              ) 4

 . ماست
آيـد و  الوجود بالذات است و يا تسلسل لازم مي     اگر در وجودش نيازمند به غير باشد، آن غير يا واجب          ) 5

 .شودزم دور مييا مستل
) 6 .شودالوجود بالذات باشد، مطلوب اثبات مياگر آن غير واجب

 .تسلسل و دور محال است) 7
بنابراين در خارج چيزي است كه يا وجودش واجب بالذات است و يا به چيـزي كـه واجـب بالـذات                      ) 8

  .  شوداست منتهي مي
ــسلّ    ــق م ــه از طري ــينا و علّام ــن س ــده از اب ــل ش ــان نق ــر دو بره ــلان دور و  ه ــردن بط ــرض ك   م ف

رسند و مصداق امر موجـود در خـارج، موضـوعيت هـر دو برهـان را تـشكيل                     تسلسل به مطلوب خود مي    
  . دهد مي

 نيز، با بديهي دانستن محال بودن ترجيح بلا مرجح حتـّي نـزد اشـعريون،              اسفار خود بر    تعليقةعلّامه در   
در اثبـات وجـود خـدا اقامـه         » تـرجح وجـود   «ل محور   برهان خود را از طريق بطلان تسلسل و دور و حو          

  )26، 6، ج 1386علّامه طباطبايي، (كند  مي
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  استدلال دوم) 2-2
) 1-2-2  سينا تقريرات ابن

  :تقرير اول

هـر  «: كنـد  الوجـود، ادعـاي خـود را اينگونـه مطـرح مـي      اش بر اثبات واجب سينا در برهان تفصيلي   ابن
، 1، ج 1368سـينا،  ابن(خواهد  معلول بوده باشد، علتّي بيرون از آحاد را مياي كه هر يك از افراد آن         جمله
262.(  

ــم اســت، ايــن اســت كــه تمــام آحــاد جملــه معلــول    آنچــه در ايــن ادعــاي اســتدلال تفــصيلي مه  
ــدي آن . و ممكــن هــستند ــاد موجــب نيازمن ــت آح ــين امكــان و معلولي ــي خــارج از  همچن ــه علتّ ــا ب   ه

ــول  ــول باشــد داخــل در آحــاد اســت پــس ايــن   حــاد اســت كــه ممكــن و معل ــرا اگــر معل    نباشــد؛ زي
  ،1383بهـشتي،  (علّت لازم است واجب الوجود باشد تا نيازمند بـه علـّت نباشـد و خـارج از سلـسه باشـد                    

139.(  
ــا اســتدلال اجمــالي وي دارد ايــن اســت كــه در اســتدلال     تفــاوتي كــه اســتدلال تفــصيلي شــيخ ب

م اسـت اي ـ       ن اسـت كـه آحـاد جملـه معلولنـد، اعـم از اينكـه متنـاهي باشـند         تفصيلي آنچه مطرح و مهـ
  يـا غيـر متنـاهي و يـا متوقـّف بـر دور باشـند يـا تسلـسل، در ايـن اسـتدلال حكـم عـام اسـت، امــا در              

  بـودن  استدلالي كه شيخ اجمـالاً بيـان نمـوده اسـت تنهـا دور و تسلـسل مطـرح اسـت، يعنـي متنـاهي                        
( هـا توقـّف آحـاد آن دوري و تسلـسلي اسـت             ت وجود هر يك از آن     بودن سلسله، كه در صور     و نامتناهي 

  ).همان
استاد مطهري اين برهان را در باب روشي كه شيخ در آن به كار برده اسـت، متمـايز از تمـام بـراهين                        

دانـد؛ زيـرا    فلاسفه در روش اثبات امتناع تسلسل و همچنين متمايز از براهين خودش در كتب ديگـر مـي        
متناهي اثبات نموده است و چون        ان امتناع تسلسل را در علل ممكنه اعم از متناهي و غير           شيخ در اين بره   

متناهي است با اثبات امتنـاع اعـم، امتنـاع اخـص نيـز       تسلسل علل ممكنه اعم مطلق از تسلسل علل غير     
  ).26، 7، ج 1372مطهري، (شود  اثبات مي

كند و قياسي كـه در      قالب يك برهان خلف مطرح مي     سينا براي اثبات مدعاي خود استدلالش را در         ابن
اين برهان  . گيرد، قياس استثنايي مركّب از منفصلة حقيقيه و يك استثناء است          اينجا مورد استفاده قرار مي    

  :به اين صورت است
اي كه هر يك از آحاد آن معلول باشد، علتّي بيـرون از آن را كـه ممكـن نباشـد اقتـضا                    هر جمله : مدعا

  .دكن مي
  كنـد و يـا علتّـي را اقتـضا           اگر علتّي مغـاير بـا آحـاد اقتـضا نكنـد، يـا اصـلاً علتّـي را اقتـضا نمـي                      ) 1
 .كند مي

اگر علتّي را اقتضا كند، آن علّت يا مجموع آحاد است، يا هر يك از آحاد است و يـا بعـض معـين از                         ) 2
 .آحاد است
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 .هر چهار شقّ محال است) 3
: نتيجه ).262، 1368ابن سينا، (ماند  كه آن هم مدعاست، باقي ميبنابراين تنها يك شقّ

  :بيان و اثبات ابطال هر چهار شقّ به اين صورت است
  ، باطل است؛ زيرا اگر جملـه مـستغني از علـّت باشـد، بايـد       جمله مستغني از علّت است   كهشقّ اول   ) 1

 ـ       الوجود باشد، در حاليكه جمله ممكن     واجب   ه آحـادش تعلـّق و وابـستگي دارد         الوجود اسـت؛ زيـرا جملـه ب
از سويي ديگر، فرض بر اين است كـه هـر يـك از آحـاد، خـود                  . پذير نيست ها وجودش تحقق  و بدون آن  

نحو اولي محتـاج علـّت   معلول و ممكنند و نيازمند به علتّند و جمله نيز نيازمند به آحاد است، پس جمله به                
 .است
  بـه معنـاي كـلّ      » كـل « نيـز باطـل اسـت؛ زيـرا          باشـد علـّت مجمـوع و كـلّ آحـاد          شقّ دوم كـه     ) 2

  آورد كه شيء علّت براي خودش باشـد؛ زيـرا در كـلّ مجمـوعي، آحـاد و جملـه يـك               مجموعي، لازم مي  
آيد كه آحاد علّت خـود باشـند؛ و ايـن امـر محـال و               چيز است و اگر كلّ آحاد، علّت جمله باشند، لازم مي          

 .باطل است
، باطل است؛ زيرا هر واحد از آحاد سلسله، علـّت  آحاد جمله علّت جمله است    هر يك از    شقّ سوم كه    ) 3

آيد هر يـك از آحـاد         براي معلول خاص خود است و اگر هر واحد، علّت براي مجموع آحاد باشد، لازم مي               
 .سلسله، در حكم مجموع سلسله باشد و از آن جمله علل آن واحد باشد

  ، باطـل اسـت؛ زيـرا اولاً تمـام آحـاد جملـه       حـاد اسـت   علـّت جملـه بعـض آ      شقّ چهـارم هـم كـه        ) 4
ــا يكــديگر يكــسان هــستند و هــيچ  ــراي  ب ــودن هريــك ب ــت ب ــدارد و علّ ــرجيح ن ــر ديگــري ت   يــك ب

  جمله ترجيح بلامرجح است؛ ثانيـاً آحـاد جملـه همـه معلولنـد؛ زيـرا هريـك معلـول قبـل از خـود اسـت                         
ــه شــود، خــود    ــت جمل ــه اگــر بخواهــد علّ ــت و هريــك از آحــاد جمل ــت اســت و علّ ــز داراي علّ   آن ني

، 7، ج   1372مطهـري،   (آن بعض براي اينكه علّت جمله شوند، برتري و اولويت دارند تـا خـود آن بعـض                   
27.( 

 :تقرير دوم

اي كـه در ابتـدا مطـرح نمـوده           برهان ديگر خود را با توجه به دو مقدمـه          مبدأ و معاد  سينا در كتاب    ابن
  : ند قدمه از اين قراراين دو م. كند است، تقرير مي

انـد  اي از موجودات به اينكه يا تمام آحاد آن با هم در زمان واحد موجود شده               تقسيم سلسله : مقدمة اول 
  اند؛  و يا اينكه تمام آحاد آن با هم در زمان واحد موجود نشده

 تسلسل اين سلـسله  اگر سلسلة موجودات با هم در زمان واحد موجود نشده باشند، مانعي از           : مقدمة دوم 
انـد  نهايت كه با هم در زمان واحد موجود شده          اي از موجودات تا بي    اما تسلسل سلسله  . نهايت نيست   تا بي 

  ).23 و 22، 1363ابن سينا، (شود  از طريق استدلال بطلان آن ثابت مي
الوجـود  واجـب مدعا در اين برهان به اين نحو است كه سلسلة ممكنات به علتّي كه خارج از سلـسله و                    

  



  سميه كلاهدوزان/ فروزان راسخي   114
(Forouzan Rasekhi / Somayeh Kolahduzan) 

  . شود است، منتهي مي
  .اين برهان، يك برهان خلف است كه شامل سه قياس استثنايي است

  :قياس الف

الوجـود بالـذات   الوجود بالذات است و يا ممكناگر تمام آحاد جمله با هم موجود باشند يا جمله واجب          ) 1
  .است
 .جمله واجب الوجود بالذات نيست) 2
 .بالذات استالوجود پس جمله ممكن) 3

  :قياس ب

  . الوجود بالذات باشد، علتّش يا خارج از جمله است و يا داخل در جمله است اگر جمله ممكن)1
 .الوجودالوجودند و يا ممكن اگر علّت داخل در جمله باشد يا همة آحاد آن واجب)2
 . هر سه شقّ باطل است)3
 . پس علّت جمله خارج از آن است)4

  :قياس ج

  . الوجودالوجود است و يا ممكنت خارج از جمله باشد، آن يا واجب اگر علّ)1
 . الوجود نيست علّت ممكن)2
  )همان. (الوجود است بنابراين علّت جمله واجب)3

  :گانه به اين نحو استبيان و اثبات ابطال هر يك از شقوق در اين قياسات سه
زائش متقوم است و با مسلّم دانستن اين فـرض          الوجود نيست؛ زيرا كلّ بر اج      جمله واجب  الفدر قياس   

الوجود الوجود باشد، به اين معني است كه واجب       الوجودند، اگر جمله واجب   كه اجزاء جمله و آحاد آن ممكن      
  .شود و اين محال استالوجود متقوم ميبه ممكن

ة آحـاد جملـه    هر سه شقّ باطل است؛ زيرا اگر علّت جمله داخـل در جملـه باشـد يـا هم ـ                  بدر قياس   
الوجود نيستند؛ زيرا فرض ما بر ايـن اسـت          الوجودند در حاليكه آحاد جمله واجب     الوجودند و يا ممكن   واجب

ها خلاف فرض اسـت و اگـر همـة آحـاد            الوجود بودن آن  الوجود باشند و واجب   ها ممكن كه هر يك از آن    
م علّت براي هر يك از آحـاد و هـم   الوجود باشند، پس علّت جمله كه داخل در جمله است، ه   جمله ممكن 

الوجـود و  الوجود است نه ممكـن شود و چيزي كه ذات خود را اقتضا بكند، آن واجب    علّت براي خودش مي   
پس با ابطال اين دو شقّ، اين شقّ كه علّت جمله داخل در جمله باشد نيز باطـل                  . اين خلاف فرض است   

  .شود مي
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الوجود بـودن تمـام آحـاد       شود؛ زيرا ممكن     از جمله باطل مي    الوجود بودن علّت خارج    ممكن جدر قياس   
الوجود را در داخل جمله قرار داديم، پس بايد علتّي كه خـارج از              جمله فرض شده است و تمام علل ممكن       

الوجـود باشـد تـا سلـسلة        اند، باشد، يعني واجب     جمله است ذاتاً چيزي غير از آحاد جمله كه داخل در جمله           
  )همان. (الوجود است، منتهي شودلّت كه واجبممكنات به آن ع

  :تقرير سوم

  . كنـد  الوجـود را بـر دو مقدمـه مبتنـي مـي      برهـان خـود در اثبـات واجـب      رسـاله العرشـيه   سـينا در    ابن
ــي    ــسيم م ــته تق ــه دو دس ــودات را ب ــة اول موج ــان داراي    در مقدم ــه در وجودش ــوداتي ك ــد، موج   كن

ــا    ــه در وجودش ــوداتي ك ــستند و موج ــبب ه ــه    س ــا توج ــة دوم ب ــستند و در مقدم ــبب ني   ن داراي س
  كنــد؛ بــه ايــن طريــق كــه موجــود اگــر  بــه مقدمــة اول موجــودات را بــه ممكــن و واجــب تقــسيم مــي

سـينا،  ابـن (الوجود اسـت    الوجود است و اگر داراي سبب نباشد، واجب       در وجودش داراي سبب باشد، ممكن     
  ).242تا، بي

دمات در صدد اثبات مدعاي خود كه عبـارت از منتهـي شـدن ممكنـات بـه                سينا بعد از بيان اين مق     ابن
  . پردازد الوجود است، ميواجب

  پيكرة اين برهان شامل يك قيـاس منفـصلة اسـتثنايي اسـت، مقـدمات ايـن برهـان بـه ايـن ترتيـب             
  :است
 .موجود در وجودش يا داراي سبب است يا داراي سبب نيست) 1
الوجـود بالـذات اسـت و اگـر داراي سـبب نباشـد،            راي سبب باشد، ممكـن    اگر موجود در وجودش دا    ) 2

 .الوجود بالذات است واجب
الوجود است، خواه قبـل از موجـود شـدنش باشـد و خـواه بعـد از                امكان امري زائل نشدني از ممكن     ) 3

 .حصول وجودش
 .تالوجود بالذات موجودي است كه در هيچ وجهي از وجوهش نيازمند سببي نيسواجب) 4

) 5 .الوجود است و يا ممكن الوجود موجود يا واجب-الف
 .شوداگر موجود واجب الوجود بالذات باشد، مطلوب ثابت مي) ب 
 .الوجود استالوجود است و يا واجبالوجود باشد، سببش يا ممكناگر موجود ممكن) ج 
 .شدند يك از ممكنات موجود نميالوجود باشد، هيچاگر سببش ممكن) د 

نت  )همان. (شوندالوجود است منتهي مييجه اينكه ممكنات به موجودي كه واجب
  هـا مبتنـي اسـت، بـرخلاف بـراهين قبـل كـه بـا بررسـي مفهـوم امـر               مقدماتي كه اين برهان بـر آن      

  نمايــد و ســپس بــا توجــه بــه ماهيــت ممكــن،  موجــود، موجــودات را بــه واجــب و ممكــن تقــسيم مــي
 ــ ــه س ــت آشــكار مــينيازمنــدي آن در وجــودش ب ــا تقــسيم   بب و علّ ــدا ب   شــود، در ايــن برهــان در ابت

الوجودبـودن   انـد، ممكـن     موجودات به موجوداتي كه داراي سـبب نيـستند و موجـوداتي كـه داراي سـبب                
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  . شود الوجودبودن موجودات بدون سبب آشكار مي موجودات داراي سبب و واجب

  تقرير علّامه طباطبايي) 2-2-2

   برهان خود را از طريق وجود جريان عليت در اجـزاء عـالم بـراي اثبـات وجـود            ميزانتفسير ال علّامه در   
   بـر اسـاس وجـود عليـت ميـان           قـرآن شـود كـه خداونـد در          كند و متذكر ايـن مطلـب مـي          خدا بيان مي  

كند؛ زيرا تمام جريانات عليت را به خداي فاطر و صانع اسـتناد               تمام اجزاء عالم، بر وجود خود استدلال مي       
  .دهد  مي

  : مقدمات اين برهان به اين نحو است
  .كند الاسباب براي عالم ميالعلل و مسببقانون عليت عمومي اقتضاي وجود علت: مدعا

) 1  . ميان تمام اجزاء عالم عليت حاكم است و هر جزئي از عالم معلول جزئي ديگر است
 .لّت استكلّ و مجموع سلسلة معلولات خود معلولي است كه نيازمند ع) 2
ــز     ) 3 ــد آن ني ــسله باش ــل در سل ــر داخ ــرا اگ ــت؛ زي ــارج از آن اس ــولات خ ــسلة معل ــلّ سل ــت ك   علّ

 .معلول است
علتّي كه خارج از سلسلة معلـولات باشـد، علتّـي اسـت كـه نيازمنـد بـه علـّت ديگـر نيـست و آن                           ) 4

 .الاسباب استالعلل و مسببالوجود بالذات و علّت واجب
الوجود است و اين نتيجه از طريـق وجـود قـانون عليـت              ت كلّ عالم واجب   پس نتيجه اين است كه علّ     

  ).356-359، 2تا، ج علّامه طباطبايي، بي(عمومي به دست آمد 
شود كه علّت كه خارج از سلسله است به ايـن معناسـت             علّامه در اين برهان خود متذكر اين مطلب مي        

اينكه در رأس سلسله قرار داشته باشـد؛ زيـرا در ايـن             ها نيست، نه    كه از جنس اجزاء سلسة علّت و معلول       
  .شودصورت خود سلسله از علّت غايب مي

 آنچه در اين برهان مطرح است، اين مطلب است كه علّامه با توجه به مفهوم وجودي و رابطة وجودي                   
دي مجموع عالم بـه  كند و از اين طريق نيازمن  ها انتزاع مي  ميان اجزاء عالم، مفهوم معلوليت را از وجود آن        

  . نمايد  العلل را اثبات ميعلّت
  . كند اين برهان بدون استفاده از برهان امتناع تسلسل و دور مطلوب خود را اثبات مي

 ايـن اسـت كـه در هـر دو تقريـر             اشـارات شباهت تقرير علّامه از اين استدلال با تقرير ابـن سـينا  در               
دهـد و در هـر        ه داراي رابطة عليت با يكديگرند تشكيل مي       اي از موجودات ك   موضوعيت برهان را سلسله   
در . العلل كه خارج از جمله است براي كلّ سلسله علل و معلول مطلـوب اسـت               دو تقرير اثبات وجود علّت    

هر دو تقرير براي رسيدن به مطلوب از برهان امتناع تسلسل و دور استفاده نشده است و در هر دو برهان                     
ها به علتّي خارج از آحاد كـه معلـول و ممكـن نباشـد،               حاد سلسله موجب نيازمندي آن    امكان و معلوليت آ   

  . شود مي
سـينا در برهـاني كـه بـر        سينا دارد در اين مطلب است كه ابـن        اما تفاوتي كه برهان علّامه با برهان ابن       

  



  117  سيناشناختي در آثار علّامه طباطبايي و مقايسة آن با آراء ابنبررسي ادلة جهان  
 (Cosmological Arguments A Comparative Study of the Ideas of Allameh 

Tabataba’i and Avicenna) 

 طريـق اثبـات ايـن       الوجود بودن علّت كلّ جملـه از      كند، در صدد اثبات واجب      الوجود اقامه مي  وجود واجب 
در . ها علـّت كـلّ جملـه نيـستند        ها و يا بعض معين از آن      مطلب است كه مجموع آحاد و يا هر يك از آن          

حاليكه علّامه وجود رابطة عليت ميان اجزاء عالم را و معلول بودن كلّ عالم را در اثبات نيازمندي كلّ عالم          
ا خود وجود معلولي اجزاء عالم و در نتيجه معلـول بـودن             داند؛ زير   الوجود باشد، كافي مي   به علتّي كه واجب   

را اقتـضا  ) يعني علتّي كه معلول نيـست (هاست كلّ عالم، وجود علتّي كه غير از جنس اجزاء سلسلة معلول   
  .  كند مي

العلـل و    در صدد اثبـات علـّت      اشارات نيز نظير استدلال او در       مبدأ و معاد  سينا در   تقرير نقل شده از ابن    
  بـا ايـن تفـاوت كـه        ). 22-23،  1363سـينا،   ابـن (الوجودي است كه خارج از سلسلة ممكنات اسـت          واجب

اي از علل ممكنه كـه آحـاد        در اين برهان در ابتدا نياز جمله به علّت را با استفاده از امتناع تسلسل سلسله               
  الوجـود و   اجـب كنـد و سـپس وجـود علتّـي كـه و           اند در طي دو مقدمـه اثبـات مـي         آن با هم موجود شده    

كند؛ در حاليكه در تقرير ابـن سـينا         خارج از سلسلة ممكنات است را بدون نياز به امتناع تسلسل اثبات مي            
الوجود بودن  ، هم نياز سلسلة ممكنات به علّت و هم خارج از سلسله بودن اين علّت و نيز واجب                 شاراتدر ا 

الوجـود  در اين برهان برخلاف برهان قبل ممكـن       همچنين  . شودآن بدون نياز به امتناع تسلسل اثبات مي       
الوجود بودن علّت جمله مسلّم فرض نشده است و براي اثبات هـر كـدام اسـتدلالي مطـرح     بودن يا واجب  

  .شده است
 الميـزان  را از برهان علّامه در اشاراتسينا در بنابراين، اين تقرير علاوه بر همان وجوهي كه  برهان ابن    

 نياز آن به امتناع تسلسل براي اثبات وجود علّت براي كلّ سلـسلة علـل نيـز از برهـان                كند، در متمايز مي 
همچنين از ديگر وجه امتياز اين تقرير با تقريـر علّامـه در ايـن مطلـب اسـت كـه                     . گرددعلّامه متمايز مي  

لايلـي  الوجود بودن جمله بدون اينكه مـسلّم فـرض شـود در د            الوجود بودن علّت جمله و نيز ممكن      واجب
جداگانه اثبات شده است، در حاليكه در برهان علّامه امكان جمله با توجه به وابستگي آن بـه آحـاد و نيـز                       
واجب الوجود بودن علّت جمله با توجه به خارج از سلسله علل ممكنه بودن آن يك امر مسلم فرض شده                    

  .است و نيازي به اثبات نداشته است

  استدلال سوم) 2-3

  تقريـر او   . كنـد   الوجـود اقامـة برهـان مـي        از طريق نفس انساني بر وجود واجب       نهايه الحكمه علّامه در   
ملّاصـدرا ايـن برهـان را برهـان         .  اسـت  مبدأ و معـاد   از اين برهان دقيقاً مطابق با تقرير ملّاصدرا در كتاب           

، 1362المتألهين،  شيرازي، صدر (داند  داند؛ و طريقش را در اثبات واجب بسيار نيكو مي         حكماي طبيعي مي  
22.(  

تجرّد نفس، حدوث نفس، امكان نفس، احتياج       : اين برهان مبتني بر پنج مقدمه است كه عبارت است از          
  . الوجودنفس به سبب غير جسماني و لزوم انتهاء سلسلة علل مجرد به واجب

  س همـراه بـا     نف ـ: مـدعاي اول  . كنـد   الوجـود را اثبـات مـي      اين برهان طي اثبات سه مدعا وجود واجب       
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علـّت حـدوث نفـس      : نفس نيازمند علّت است؛ و مدعاي سوم      : گردد؛ مدعاي دوم    پيدايش بدن، حادث مي   
  . الوجود است واجب

  .گردد نفس همراه با پيدايش بدن حادث مي: مرحلة اول برهان؛ مدعا
  :ستاين برهان كه يك برهان خلف است و متشكل از يك قياس استثنايي است، به اين نحو ا

  .شود و يا قبل از پيدايش بدن موجود استنفس يا همراه با پيدايش بدن حادث مي) 1
اگر نفس قبل از پيدايش بدن موجود باشد، يا بدون تعلقّ به بدني موجود است و يا متعلقّ بـه بـدني                      ) 2

  .ديگر است
  .هر دو شقّ باطل است) 3
طباطبـايي،  (مانـد   شـود بـاقي مـي    دن حادث مـي بنابراين، تنها اين شقّ كه نفس همراه با پيدايش ب      ) 4

1362 ،272.(  
  :بيان ابطال اين دو شقّ به اين نحو است

  نفس قبل از پيـدايش بـدن بـدون تعلـّق بـه بـدني موجـود نيـست؛ زيـرا در غيـر ايـن صـورت لازم                             
  ند؛ متكثـر نيـست   . شان متّحد هـستند، نـه متكثـر باشـند و نـه واحـد              آيد نفوس متعدد كه در حد نوعي        مي

  فاعـل  . شـان زيرا تمايز افراد تحت يك نوع يا به فاعل است يا به غايـت يـا بـه مـواد و يـا بـه عـوارض                          
  . شـان اسـت يكـي اسـت       هـا نيـز كـه همـان اتـصال و تـشبه بـه فاعـل                نفوس يكي اسـت و غايـت آن       

  ف ايـن  تمايزشان به ماده يا به عوارض ماده و يا آنچه در حكم بـدن باشـد، نيـست؛ زيـرا ايـن امـر خـلا                        
  فرض است كه نفوس جداي از ابدان موجودند و نيز نفوس قبل از بـدن يـك نفـس واحـد نيـستند؛ زيـرا                     

ــوارض آن     ــادير و ع ــواص مق ــدت از خ ــد از وح ــرت بع ــول كث ــست   قب ــه ني ــس اينگون ــت و نف   هاس
  ).222 و 221، 1360شيرازي، صدرالمتألهين،(

 زيرا در غير اين صورت مستلزم تناسخ اسـت          نفس قبل از پيدايش بدن متعلقّ به بدني ديگر نيست؛         ) 1
 .و چون تناسخ مستلزم اين است كه نفس از فعليت به قوه برگردد محال است

  .نفس در وجودش نيازمند علّت است: مرحلة دوم برهان؛ مدعا
  :اين برهان كه متشكل از يك قياس استثنايي است به اين نحو است

  . نفس حادث است) 1
 . نيازمند استهر امر حادثي) 2

) 3 .بنابراين نفس نيازمند علّت است
  .علّت حدوث نفس واجب الوجود است: مرحلة سوم برهان؛ مدعا

  :اين برهان كه يك برهان خلف است و متشكل از يك قياس استثنايي است، به اين نحو است
  .الوجود استعلّت حدوث نفس يا جسم، يا امر جسماني و يا واجب) 1
 . نفس، جسم يا امر جسماني نيستعلّت حدوث) 2
 .الوجود استماند و آن اينكه علّت حدوث نفس واجب پس تنها يك شقّ باقي مي) 3

  :بيان ابطال اين دو شقّ به اين نحو است
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آيد تمام اجسام داراي نفس باشـند،       علّت حدوث نفس جسم نيست؛ زيرا در غير اين صورت لازم مي           ) 1
  . نفس نيستنددر حالي كه تمام اجسام داراي

ــه كمــك وضــع صــورت مــي  ) 2 ــأثير جــسم ب ــت حــدوث نفــس امــر از آنجــا كــه ت   گيــرد، اگــر علّ
آيد نفس داراي وضع باشد، در حاليكه نفس مجرّد است و امر مجـرد داراي وضـع         جسماني باشد، لازم مي   

  . نيست
لـّت حـدوث    دليل ديگر بر اينكه علّت حدوث نفس جسم يا امر جسماني نيست اين است كه اگـر ع                 ) 3

تـر باشـد و ايـن         تر علّت موجود والاتر و عالي       آيد موجود ضعيف    نفس جسم يا امر جسماني باشد، لازم مي       
  ).272، 1362طباطبايي، (محال است 

  استدلال چهارم) 2-4

كند كه تقريـر او از ايـن برهـان بـر برهـان                 برهاني را اقامه مي    اصول فلسفه و روش رئاليسم    علّامه در   
اي كـه او      اما اين برهان با مقدمه    . ن و برهان وجوب و امكان فلاسفه اسلامي منطبق است         حدوث متكلما 

، 5، ج   1375طباطبـايي،   (شود  كند، با دو برهان حدوث و وجوب و امكان متمايز مي            در ابتداي آن ذكر مي    
129.(   

وجودي ميان اجزاء جهان    نمايد، در رابطه با ارتباط        اي كه علّامه مطرح مي      از نظر استاد مطهري، مقدمه    
شود كه آنها در كلّ، يك واحد خارجي را تـشكيل             است و اين وابستگي وجودي ميان اجزاء عالم باعث مي         

ايـن مقدمـه   ). 130، 1375مطهري، (دهند و در نتيجه كلّ جهان نيازمند علتّي وجودي خارج از خود باشد              
  :  اين قرارنداين مقدمات از. واسطة مقدمات ديگر قابل طرح استبه

  .تمام اجزاء جهان داراي ارتباط وجودي با هم هستند) 1
) 2  . ارتباط وجودي ميان اجزاء جهان يك ارتباط واقعي و مستقل از ذهن است، نه يك امر پنداري

  . جهان با اجزاء خود يك واحد خارجي است) 3
كـه بـا فـرض يـك واحـد          نظر استاد مطهري در خصوص فايدة اين مقدمه براي اين برهان آن اسـت               

رود و در     ها از بـين مـي     خارجي براي كلّ جهان، لزوم اثبات عدم عليت وجودي اجزاء جهان براي خود آن             
ها نيست  نتيجه بدون نياز به استفاده از امتناع تسلسل علل، وجود علتّي ماوراء اجزاء جهان كه از جنس آن                 

رتيب علّامه در اين برهـان هـم بـر امتنـاع تسلـسل،           به اين ت  ). همان(شود    الوجود است، اثبات مي   و واجب 
طور مستقيم پيش از اينكه امتناع تسلسل ثابت شده باشد، وجود واجب را             برهان اقامه نموده است و هم به      

  ).97همان، (نمايد  اثبات مي
د كـه يكـي     ده  علّامه با توجه به اين مقدمه و مقدمات ديگر اين برهان، دو تقرير از اين برهان ارائه مي                 

بر مبناي حركت عمومي و جوهري جهان و در نتيجه حـدوث جهـان اسـت و ديگـري در صـورت انكـار                        
  . حركت عمومي جهان مبتني بر امكان جهان است

بـودن و    الوجود را بـه اسـتناد وجـود حركـت در جهـان و در نتيجـه حـادث                   تقرير اول علّامه كه واجب    
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  :كند داراي اين مقدمات است نيازمندي موجود حادث به علّت اثبات مي
  .جهان داراي علّت وجودي خارج از خود است: مدعا 

 ).با توجه به مقدمة سوم(جهان با اجزاء خود يك واحد خارجي است ) 1
 .است) حركت وضعي، مكاني و حركت جوهري(اين واحد خارجي داراي حركت عمومي ) 2
 .معناي حركت، هستي پس از نيستي است) 3
 . يا وجودي كه آغشته به عدم باشد حادث استهر امر) 4
 .هر موجود حادثي نيازمند علّت است) 5
عنوان يك واحد خـارجي نيازمنـد علتّـي خـارج از خـودش اسـت                پس نتيجه اين است كه جهان به      ) 6

 ).133 و 132، 5، ج 1375طباطبايي، (
   كـه علّامـه از حركـت        اين برهان بر مسلّم فرض كردن متحرّك بودن جهـان مبتنـي اسـت و معنـايي                

در اين برهان اراده نموده است معناي عام آن، يعني حركت از عدم به وجود است و از اين طريق در صدد                      
  ايـن تقريـر كـه بـر مبنـاي حركـت       . الوجـود اسـت  اثبات حدوث جهان و در نتيجـه اثبـات وجـود واجـب       

  ي بـر حـدوث متكلمـان گرفتـار     عمومي و جوهري جهان است، اين برهان را از چالشي كـه برهـان مبتن ـ          
  عنـوان امـر عرضـي و حـادث         بخـشد؛ زيـرا متكلّمـان از طريـق وجـود حركـت بـه              آن است، رهايي مـي    

  هـا بـر حـدوث جهـان از ايـن قـرار اسـت               گيرند و توجيه ناموفق آن      در جهان، حدوث جهان را نتيجه مي      
  كـه حركـت اگـر داخـل        ، در حالي  »هر امـري كـه از امـر حـادث خـالي نيـست، خـود حـادث اسـت                   «كه  

جـوادي  (دهـد   در جوهر اجسام نباشد، متحرّك بودن و در نتيجه حادث بودن جوهر اجسام را نتيجـه نمـي             
  ).173 و 172، 1375آملي، 

  اما اگر كسي منكر متغير بودن اجزاء جهان باشـد بـاز ناچـار از قبـول علـّت بـراي كـلّ جهـان اسـت؛                           
 : زيرا
  . پس كلّ جهان ممكن است) ا توجه به مطالعات قبلب(اگر اجزاء جهان ممكن باشد ) 1

) 2  . اگر موجودي ممكن باشد، نيازمند علّت است
  .پس اگر جهان ممكن باشد، نيازمند علّت است) 3

  .پس نتيجه اين است كه در هر صورت براي جهان ممكنات علتّي وجودي بيرون از خودش هست
  :تقرير علّامه از ادامة برهان اين گونه است 

ها را متغير فرض نكنيم باز از اثبات علـّت وجـود بـراي       و اگر اجزاء جهان را يا بخشي از آن        
آنها گريزي نيست؛ زيرا اثبات كرديم كه هر موجود ممكن اگرچه متغير نبوده باشد، نيازمنـد                

. در نتيجه براي جهان هستي علتّ وجـودي بيـرون از خـودش هـست              . به علتّ وجود است   
  )134، 5، ج 1375ي، علّامه طباطباي(

ه                                ت عينـي و موجـود جهـان و بـا توجـ   علّامه در تقرير دوم خـود از ايـن برهـان، بـا اسـتناد بـه واقعيـ
   به مقدمة ابتـداي برهـان، برهـان خـود را بـر امكـان فقـري و نـه امكـان مـاهوي كـلّ جهـان مبتنـي                
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  طريـق برهـان خـود را از اشـكال          نمايـد و از ايـن        العلـل را اثبـات مـي      كند و در نتيجـه وجـود علـّت            مي
برهان وجوب و امكان فلاسفه كه بر مبناي اصالت مـاهوي اسـت و نـه اصـالت وجـودي، مـصون نگـه                        

  .دارد مي
اي كه در ابتـداي آن ذكـر شـده            شود كه اين برهان با توجه به مقدمه         با توجه به موارد فوق، آشكار مي      

ن برهان ارائه داده است، نسبت به برهان حدوث متكلّمـان و            است و با توجه به دو تقريري كه علّامه از اي          
خـوردار اسـت و از اشـكالاتي كـه بـر آن             برهان وجوب و امكان فلاسفه، از استواري و اتقان بيشتري بـر           

  .مصون است براهين وارد است، 

  استدلال پنجم) 2-5

وجـود را بـر مبنـاي امـري         ال برهان خود بر اثبات وجـود واجـب        اصول فلسفه و روش رئاليسم    علّامه در   
دهد و واقعيت كـلّ جهـان را       بديهي و انكار ناپذير يعني اصل واقعيت و خصوصيات و مقومات آن قرار مي             
  . داند متكّي و پابرجا بر يك واقعيت كه خود در ذاتش داراي استقلال است، مي

  ات متعـدد و بـسيار    اين برهـان از جملـه براهينـي اسـت كـه بـه علـّت واسـطه قـرار نگـرفتن مقـدم               
  الوصـول بـودن آن بـه مطلـوب، نـسبت بـه بـراهين ديگـر فلاسـفه                   در اثبات مطلوب و در نتيجه سـهل       

  اند، از اتقان و استواري بيشتري برخـوردار اسـت؛ زيـرا ايـن برهـان                  الوجود اقامه نموده  كه در اثبات واجب   
صل واقعيت و خـصوصيات و مقومـات آن   قابل انكار است كه همان ا   فقط متكّي بر يك امر بديهي و غير         

  .است
  : مقدمات اين برهان از اين قرار است

: مدعا  . واقعيت همة موجودات به يك واقعيت مستقل متكّي است
) 1  . اصل واقعيت يك امر بديهي و انكار ناپذير است

) 2  .اصل واقعيت نابود نشدني است
  .لتّش ميان اجزاء ديگر استهر يك از موجودات جهان معلولي است كه ع) 3
  .پذير نيستهستي و واقعيت هرگز بدون استقلال و پا برجايي امكان) 4
  .كلّ سلسلة معلولات نيازمند علتّي است كه خارج از آن باشد) 5
پس واقعيت كلّ جهان متكّي و پابرجا بر يك واقعيت ديگر است كه خود در ذاتش داراي اسـتقلال                   ) 6

  ). 103-115، 5همان، ج (است 
  : تحليل اين برهان به اين نحو است

  . اصل واقعيت يا در ذاتش داراي استقلال است، يا به واقعيتي كه بالذات مستقل است متكّي است
 توجه علّامه در اين برهان به اصل واقعيت اشياء و همچنين مسلّم فرض كردن اين امر كـه هـر جـزء                      

 اجزاء ديگر دارد و از حيث كـلّ و مجمـوع، اجـزاء هـستي همـه در               معلول از جهان هستي، علتّي در ميان      
يابي بـه   نياز كرده و آن را  براي دست   حكم يك معلول واحد هستند، برهان او را از امتناع تسلسل علل بي            
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كنـد؛ زيـرا     ي مـي    تر كرده است و همين امر برهان او را داراي اتقـان و اسـتواري بيـشتر                  مطلوب مستقيم 
بتني بر امتناع تسلسل علل هـستند، لزومـاً در ميـان براهينـي كـه بـر اثبـات واجـب اقامـه               براهيني كه م  

نمايـد    شوند، يعني دليلي كه يكي از مقدمات دليل ديگـر را اثبـات مـي                شوند، دليلِ دليل بكار برده مي       مي
  ). 97همان، (

  هـاي      اي از پديـده     هعنـوان پديـد   الوجـود بـه   از ديگر نقاط قوت اين برهان اين است كـه وجـود واجـب             
  شـود؛ بلكـه      اي آغـاز كـرده اسـت، اثبـات نمـي            عنـوان موجـودي كـه جهـان را در لحظـه           جهان و يا بـه    

  در اين برهان، وجود اشياء نسبت به عدم، وجود است، ولـي نـسبت بـه خداونـد، لاوجـود اسـت و اساسـاً                         
  اسـت  » ظهـور «و  » نمـود «بيـل وجود اشياء در مقايسه با وجود خداوند، وجـود حقيقـي نيـست، بلكـه از ق                

  دهنـد؛ بـر خـلاف ديگـر بـراهين اثبـات وجـود                كه پيش از آنكه خـود را نـشان دهنـد، او را نـشان مـي                
كننـد،    كنند، براي خدا نيز وجودي را اثبـات مـي           خدا، كه همانگونه كه براي ساير اشياء، وجود را اثبات مي          

  بـذات، لايتنـاهي و ازلـي و ابـدي اسـت و وجـود               تنها با اين تفاوت كه در اين براهين، وجود خـدا قـائم              
ساير اشياء قائم به او و ناشي از اوست، اما در حقيقت وجود تفاوتي ميان ذات واجب و ساير اشـياء نيـست                       

  )107 و 106همان، (
نياز است و از آنجا كه به اصل    بنابراين اين برهان از آنجا كه در اثبات مطلوب از امتناع تسلسل علل بي             

يت نظر دارد، نه مفهوم وجود و يا ماهيت اشياء و هم از حيث نحوة اثبات واجب، متفاوت و متمـايز از                      واقع
ديگر ادلة اثبات وجود خدا در فلسفة مشاء است و در مرتبة والاتري از اتقان و استواري نـسبت بـه ديگـر                       

  .گيرد ادلة ابن سينا قرار مي

  استدلال ششم ) 2-6

  الوجـود  برهـان متكلّمـان را كـه از طريـق حـدوث اجـسام بـر وجـود واجـب                   مـه نهايـه الحك  علّامه در   
مرحلة . پردازد  الوجود مي اين برهان طي چند مرحله به اثبات وجود واجب        .  كند  اند تقرير مي  استدلال آورده 

اول اثبات اين امر است كه اجسام خالي از امور حادث نيستند، مرحلـة دوم اثبـات حـدوث اجـسام اسـت،                       
الوجـود بـودن علـّت اجـسام     لة سوم اثبات نيازمندي اجسام به علّت است و مرحلة چهارم اثبات واجب         مرح
  . است

  : صورت اين برهان در طي چند استدلال به اين نحو است
: مدعا  . الوجود استپديد آورندة اجسام واجب

  :مرحله اول استدلال
  .حركت و سكون امور حادث هستند) 1
  . و سكون خالي نيستنداجسام از حركت) 2
  .اجسام از امور حادث خالي نيستند) 3
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  :مرحله دوم استدلال
  .آنچه از حوادث خالي نيست، خودش حادث است) 1
 .اجسام از امور حادث خالي نيستند) 2
 .اجسام حادث هستند) 3

  : مرحله سوم استدلال
  . اجسام حادث هستند) 1
 .هر حادثي نيازمند محدث است) 2

) 3 . نيازمند محدث هستنداجسام
  :مرحلة چهارم استدلال

  . الوجودمحدث اجسام يا جسم است، و يا امر جسماني، يا واجب) 1
 .آيد اگر محدث اجسام جسم و يا امر جسماني باشد، دور، يا تسلسل لازم مي) 2

) 3 .دور و تسلسل باطل است
ــه محــدث اجــسام واجــب  ) 4 ــن شــقّ ك ــا اي  ــپــس تنه ــاقي م ــود اســت ب ــد يالوج ــايي،(مان   طباطب

1362 ،272.(  
ــود واجــب   ــات وج ــان را در اثب ــن بره ــه اي ــي علّام ــافي نم ــود ك ــه  الوج ــه ك ــن مقدم ــرا اي ــد؛ زي   دان

ــت    « ــادث اس ــس آن ح ــد، پ ــوادث نباش ــالي از ح ــه خ ــرا   » هرآنچ ــين؛ زي ــه مب ــت و ن ــين اس ــه ب   ن
  داننــد ويهاســت، نمــمتكلمــان تغييــر در اعــراض جــوهر را مــلازم بــا تغييــر جــوهري كــه موضــوع آن

اين مقدمات با اعتقاد متكلّمان كه به حركت در اعراض اعتقاد دارند تغـاير دارد و از آنجـا كـه بـر اسـاس              
شود، بنابراين    اعتقاد به وجود حركت در اعراض، حركت در اعراض جسم مستلزم حركت در جوهر آن نمي               

د و دليل در اثبات واجـب كـار آمـد           شواين مقدمه تنها در صورتيكه مبني بر حركت جوهري شود، تام مي           
  ). 272همان، (شود  مي

الوجـود  نقدي كه علّامه به يكي از مقدمات برهان متكلّمان كه از طريق حدوث اجسام بر وجـود واجـب                  
البتـه ملّاصـدرا ايـن      . آورد، نقدي است كه ملّاصدرا پيش از اين بر اين برهان وارد كرده است               استدلال مي 

اما علّامـه در نقـد خـود از ايـن           . داند  اشكال كه يكي مبنايي و ديگري بنايي است، مي        برهان را داراي دو     
  .برهان تنها به اشكال بنايي آن اشاره كرده است

  اشكال مبنايي اين برهـان كـه ملّاصـدرا آن را مـورد نقـد قـرار داده اسـت، و پـيش از او فخـر رازي،                           
ه           ) 230،  1، ج   ه1410فخـر رازي،    (نخستين بار، در مباحـث المـشرقيه           اصـل ايـن اشـكال را مـورد توجـ

  قرار داده بود، از اين قرار است كه مناط احتيـاج معلـول بـه علـّت حـدوث نيـست؛ زيـرا اگرچـه حـدوث                           
ا در مقـام تحليـل حـدوث، مـؤخر از وجـود و وجـود مقـدم بـر آن اسـت،                                در خارج همراه وجود است، امـ

  جـوادي آملـي،   (آيـد     خـودش باشـد؛ زيـرا دور مـضمر لازم مـي           تواند علّت امر متقدم بـر         و امر مؤخر نمي   
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 ).339 و 338، بخش يكم از جلد ششم، 1368
ــه      ــه ك ــن مقدم ــه اي ــت ك ــن اس ــايي اي ــكال بن ــس    «اش ــد، پ ــوادث نباش ــالي از ح ــه خ ــر آنچ   ه

ــر    » آن حــادث اســت ــه حركــت در اعــراض هــستند و تغيي ــل ب ــاد متكلّمــان كــه قائ ــا اعتق   مطــابق ب
 340همان،  (دانند، مطرح نيست و در اثبات واجب ناموفقّ است            با تغيير در جوهر، نمي    در اعراض را ملازم     

  ).341و 
ــان،     ــن بره ــايي اي ــكال مبن ــع اش ــراي رف ــدرا ب ــاني«ملّاص ــدوث زم ــه » ح ــي«را ب ــدوث ذات   و» ح

  341همـان،   (كنـد     دهد و اشكال بنايي را بـر اسـاس حركـت جـوهري حـلّ مـي                ارجاع مي » تعلقّ ذاتي «
  ).342و 

  هــر امــري كــه«توجــه بــه اشــكالاتي كــه ملّاصــدرا و همــين طــور علّامــه بــر ايــن مقدمــه كــه بــا 
  انـد؛ توجيـه متكلّمـان بـر حـدوث اجـسام       بيـان نمـوده  » از امور حادث خالي نيـست، خـود حـادث اسـت         

ــدي آن  ــات نيازمن ــرده  و در نتيجــه اثب ــاموفقّ ك ــه محــدث را ن ــا ب ــق . اســت ه ــان از طري ــرا متكلّم   زي
گيرند، در حاليكـه      عنوان امري عرضي و حادث در اجسام، حادث بودن اجسام را نتيجه مي            هوجود حركت ب  

حركت اگر داخل در جوهر اجسام نباشد، متحرّك بودن و در نتيجه حادث بـودن جـوهر اجـسام را نتيجـه                   
  . دهد نمي

 اعـراض، بـه     به اين ترتيب نقد علّامه به اين برهان و راه حلّ صدرايي آن مبني بـر ارجـاع حركـت در                    
  .حركت جوهري اجسام، از صحت و درستي برخوردار است

) 3  برهان حركت و محركّ

) 1-3  اسينتقرير ابن

 استدلال خود بر اثبات محرّكي كه متحرّك نيست را بر پاية دو مقدمه بنا               مبدأ و معاد  سينا در كتاب    ابن
 وجـود دارد و مقدمـة دوم بيـان ايـن            مقدمة اول بيان اين مطلب است كه حركت در جهان خارج          . نهد  مي

  . مطلب است كه براي هر متحرّكي محرّكي است
سينا بعد از بيان و اثبات اين مقدمات، با توجه به مقدمة اول و دوم، وجود حركت و نيازمندي شـيء                     ابن

  .كند متحرّك به محرّك را مسلّم فرض مي
ايـن  . تـّصلة اسـتثنايي تـشكيل يافتـه اسـت         اين استدلال كه يك برهان خلف است، از يـك قيـاس م            

  :استدلال به اين صورت است
  .شوند علل محرّك به علتّي كه غير متحرّك است، منتهي مي: مدعا

  نهايـت ادامـه     گر علّت هر متحرّكي خود نيـز متحـرّك باشـد، آنگـاه علـل در زمـان واحـد تـا بـي                       ) 1ا
 .يابند مي

 .يابند ينهايت ادامه نمعلل در زمان واحد تا بي) 2
 ).38، 1363سينا، ابن(بنابراين علّت هر متحرّكي محرّك غير متحرّك است ) 3
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  نهايـت در ايـن برهـان بـه ايـن نحـو اسـت كـه اگـر چنـين باشـد،                        ابطال ادامه يـافتن علـل تـا بـي         
متناهي بالفعل در اين سلسله وجود داشته باشد كه علوم طبيعي محـال بـودن آن را اثبـات      بايد اجسام غير  

  . ده استكر
ــه ابــن ــرار مــي ســينا در ايــن برهــان حركــت را ب   دهــد و  عنــوان حركــت در اعــراض، مــورد نظــر ق

  كنــد، امــا روشــي كــه  در اســتدلالش بــراي اثبــات محــرّك نــامتحرّك، از امتنــاع تسلــسل اســتفاده مــي
  يعـي  كنـد، بـا اسـتناد بـه علـوم طب            او در اين برهان براي اثبات امتناع تسلسل علـل محـرّك اتخـاذ مـي               

ــسفه پيمــوده مــي   ــا اســتفاده از طريقــي كــه در فل ــه ب   ايــن برهــان در اثبــات محــرّك  . شــوداســت، ن
ــات واجــب     ــه اثب ــادر ب ــه اســت و ق ــيم نيافت ــان وجــوب و امكــان تتم ــا بره ــامتحرّك ب ــودنن    الوجودب

تسلـسل  سينا در استدلالش با توجه به طريقي كـه در اثبـات امتنـاع    البته ابن . متحرّك نيست   محرّك غير   
كند و مجرّد بودن محرّك اول را         گيرد، تنها وجود محرّك اول كه غير متحرّك است را اثبات مي           پيش مي 
  .كند اثبات نمي

  تقرير علّامه طباطبايي) 3-2

كند و ايـن روش را روش          از طريق حركت و تغيير بر وجود خداوند استدلال مي          نهايه الحكمه علّامه در   
متحرّك مجرّد كه     در اين برهان براي اثبات وجود محرّك غير         . داند  جود خدا مي  علماي طبيعي در اثبات و    

  الوجود بالذات اسـت، از تتمـيم برهـان حركـت بـه برهـان وجـوب و امكـان اسـتفاده شـده اسـت؛             واجب
، 1362طباطبـايي،   (شـد     متحرّك اثبـات نمـي      الوجود بودن اين محرّك غير      زيرا در غير اين صورت واجب     

  .)272 و 271
  : مقدمات اين برهان از اين قرار است

  .وجود حركت در خارج) 1
) 2 .نيازمندي حركت به محرّك

احتياج حركت به علّت فاعلي و حقيقي؛ زيرا اگر تنها نيازمند علّت اعدادي و مجازي باشـد تسلـسل                   ) 3
دفعـي از   شود و تسلسل تعاقبي بر خـلاف تسلـسل            ها همانند تسلسل حركات، تسلسل تعاقبي مي      محرّك

 . نظر حكما مشكلي ندارد
 . تسلسل و دور محال است) 4
تتميم برهان حركت به برهان وجوب و امكان؛ زيرا در غير اين صورت برهان حركـت فقـط وجـود                    ) 5

 )همان. (الوجود بالذات رايك موجود مجرد را اثبات خواهد كرد، نه وجود واجب
كه علّامه حركت را به معناي حركـت در جـوهر و نـه              آنچه كه از نقل اين برهان آشكار شد، اين است           

همچنين او با تتميم اين برهان به برهان وجوب و امكـان بـه اثبـات    . حركت در اعراض لحاظ كرده است     
كننـدة وجـود محـرّك غيـر     پردازد؛ زيرا برهان حركت به خـودي خـود تنهـا اثبـات      الوجود مي وجود واجب 

ه و قوالوجوده است، نه وجود واجبمتحرّكي است كه مجرّد از ماد . 
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الوجود و نيـز تقريـر ديگـر ايـن برهـان            تقرير علّامه از برهان حركت و محرّك براي اثبات وجود واجب          
وجود حركت در   : سينا، بر اساس مسلّم فرض كردن دو مقدمه بنا نهاده شده است كه عبارتند از              توسط ابن 

  .دشخارج و نيازمندي متحرّك به محرّكي غير از خو
همانگونه كه از نقل اين براهين آشكار شد، تقرير ابن سينا از اين برهـان، بـر خـلاف تقريـر علّامـه، از                        

متحـرّك    الوجود بودن محرّك غيـر       است و قادر به اثبات واجب       طريق برهان وجوب و امكان تتميم نيافته      
ه بـه طريقـي كـه او در       گيـرد و   سينا از برهانش مـي اي كه ابن   نيست؛ البته با توجه به نتيجه       نيـز بـا توجـ

رسد كه سـعي او، تنهـا، بـراي         گيرد، به نظر مي     ها پيش مي  استدلالش، براي اثبات امتناع تسلسل محرّك     
سـينا  ابن.  متحرّك است، و درصدد اثبات مجرّد بودن اين محرّك اول نيست            اثبات وجود محرّك اول غير    

ا او امتنـاع        بات مطلوب خود از امتناع تسلسل استفاده مي       در استدلالش مانند تقرير علّامه براي اث       كنـد؛ امـ
نمايد، نه از طريق استناد به آنچه كـه در          تسلسل علل محرّك را از طريق استناد به علوم طبيعي اثبات مي           

  .فلسفه مطرح است
  طلـب كنـد، ايـن م   سـينا متمـايز مـي   طـور كلـّي اسـتدلال علّامـه را از اسـتدلال ابـن             اما آنچه كـه بـه     

  عنـوان  است كه علّامه برهانش را بر پاية حركت جـوهري مطـرح كـرده و در اسـتدلالش، حركـت را بـه                      
  آنچــه كــه در جــوهر و گــوهر اشــياء اســت، لحــاظ كــرده اســت، در حاليكــه در تقريــرات نقــل شــده از 

  عنــوان حركــتســينا تنهــا حركــت را بــهاي مــسلّم فــرض نــشده اســت و ابــنســينا چنــين مقدمــه ابــن
  دهـــد، در حاليكـــه برهـــان حركـــت و محـــرّك بـــر محـــور  راض مـــورد نظـــر قـــرار مـــيدر اعـــ

متحرّك كـافي باشـد؛ زيـرا اگـر حركـت و تغييـر در                 تواند براي اثبات محرّك غير        حركت در اعراض نمي   
عوارض و اوصاف اشياء باشد در حيطة همان عوارض و اوصاف نيازمند به محرّك اسـت و بـا ايـن بيـان                       

همچنـين  . نيـاز اسـت    همانگونه كه از حركت و تغيير مصون است، از محرّك نيـز بـي              گوهر و ذات اشياء،   
توانند داراي حركـت و محـرّك باشـند؛ زيـرا در              متناهي، مي صورت تسلسل تعاقبي، به طور غير     اعراض به 

. متحرّك، نيـست    تسلسل تعاقبي علل محرك، نيازي به منتهي شدن سلسلة محرّكات به محرّك اول غير             
ين ترتيب نياز حركت به محرّك در محور همـان اوصـاف و عـوارض و خـارج از دايـرة گـوهر و ذات                         به ا 

بنابراين تنها با استفاده از حركت جوهري است كه دامنة حركـات، ذات و عـوارض                . شوداجسام، اثبات مي  
شـود    مـي گيرد و به اين ترتيب وجود محرّك نامتحرّك فـوق طبيعـي اثبـات    امور حقايق طبيعي را فرا مي    

  ).174 و 172، 1375جوادي آملي، (
اي كه در برهان حركت و محرّك علّامه وجود دارد اين است كه علّامه در قسمت اول اين برهـان                      نكته

متحرّك و نيز لزوم منتهي شـدن سلـسلة علـل محـرّك بـه محـرّك غيـر                     براي اثبات وجود محرّك غير      
شود، در حاليكه علّامـه بـا         و دور در علل محرّكة مادي مي      متحرّك فوق طبيعي، متوسل به امتناع تسلسل         

استفاده از مقدماتي كه خود در جلد چهارم اصول فلسفه و روش رئاليسم در مبحث قوه و فعل، براي اثبات         
هـاي  توانست بدون استفاده از امتناع دور و تسلـسل محـرّك          حركت عمومي جهان مطرح كرده است، مي      

ه بـه حركـت                      مادي، دامنة محرّك نا    متحرّك را به خارج از عالم ماده بكشاند؛ به اين ترتيـب كـه بـا توجـ
عمومي و بالذات جهان ماده و همچنين با استفاده از اين مقدمه كه هر متحرّكي در حـركتش نيازمنـد بـه        
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محرّكي غير از خودش است، نيازمندي جهان طبيعت را به وجود محرّك نامتحرّك فوق طبيعي و خارج از                  
  نيـاز  عالم ماده اثبات نمايد و مرحلة اول برهانش را كه اثبات محرّك نامتحرّك فـوق طبيعـي اسـت، بـي                    

از امتناع تسلسل و دور نمايد، و در مرحلة دوم برهان، همانطور كه علّامه خود نيـز بيـان كـرده اسـت، بـا                         
مقـدماتي كـه   . ا اثبـات نمايـد  الوجـود ر استفاده از تتميم اين برهان به برهان وجوب و امكان، وجود واجب      

يـن قـرار     ها مبتني است از ا    استدلال علّامه، در مبحث قوه و فعل، براي اثبات حركت عمومي جهان بر آن             
  :  است

   هر امـر داراي قـوه و فعـل متحـرّك اسـت، پـس حركـت تنهـا در عـالم مـاده مطـرح                          :مقدمة اول 
  .شود مي

  .دهي در عالم ما  وجود حركت جوهر:مقدمة دوم
  ي جهـان طبيعـت كـه در كـلّ يـك واحـد پهنـاور را تـشكيل                     ارتبـاط وجـودي اجـزا      :مقدمة سوم 

  .دهد مي
  يـد حركـت عمـومي جهـان و متحـرّك بالـذات بـودن                آ  يـن مقـدمات بـه دسـت مـي           ي كه از ا     انتيجه
  .آن است

ن اسـت،  ين مقدمات كه همان اثبات حركت عمـومي و بالـذات جهـا    بر اساس نتيجة به دست آمده از ا    
ي به استفاده از امتنـاع تسلـسل،          شود و نياز    متحرِّك به خارج از عالم ماده كشانده مي          نا  دامنة علل محرِّك  

   .ستي ن،متحرِّك در خارج از عالم ماده ي اثبات محرِّك نا برا

 نتيجه) 4  گيري

طبايي از دو برهان علّت     سينا و علّامه طبا   هاي انجام شده ميان تقريرات ابن     با توجه به بررسي و مقايسه     
تنها تقريرات جديد علّامه از اين ادلـه، كـه بـه تأسـي از               شود كه نه  و معلول و حركت و محرّك آشكار مي       

سينا قابل توجه است؛ بلكه آن دسته از ادلة او نيز كـه در              ملّاصدرا ارائه نموده است، نسبت به تقريرات ابن       
شوند، داراي نقاط قوت بسياري نسبت به ادلة ابـن          ينا محسوب مي  سهاي علّامه از ابن     زمرة اخذ و اقتباس   

  .سينا است
با توجه به اين مطلب كه علّامه يكي از فلاسفة بزرگ معاصر در مكتـب حكمـت متعاليـه اسـت، اكثـر                       

ز تقريرات علّامه از ادلة اثبات وجود خدا، متأثر از تقريرات ملّاصدرا در اين باب است كه علّامه بـه تأسـي ا                      
 اصول فلسفه و روش رئاليـسم    دو استدلال علّامه در     : ملّاصدرا در مواردي تقريرها را تغيير داده است، مانند        

كه يكي مبتني بر اصل واقعيت و مقومات آن است و ديگري منطبق بر برهان وجوب و امكان فلاسـفه و                     
  ايـن تقريـرات   .  اسـت  نيز استدلال او از برهان حركت و محرّك كـه مبتنـي بـر حركـت جـوهري اشـياء                   

سـينا در زمـرة تقريـرات جديـد علّامـه محـسوب             از جمله مواردي هستند كه در مقايسه با تقريـرات ابـن           
  .شوند مي

استدلال علّامه از برهان علّت و معلول كه مبتني بر عليت عمومي ميان اجزاء عالم است و نيز استدلال                   

  



  سميه كلاهدوزان/ فروزان راسخي   128
(Forouzan Rasekhi / Somayeh Kolahduzan) 

  . هاي علّامه استساو مبتني بر حدوث نفس انساني از جملة اخذ و اقتبا
اي ميان تقريرات اين دو فيلسوف بزرگ از دو برهان علّت و معلول و حركت               بنابراين از بررسي مقايسه   

هاي متعدد از اين دو برهان و نيز اتقان و استواري ادلة او نـسبت  و محرّك، اقتدار علّامه در تقرير استدلال      
  .شودسينا آشكار ميبه ادلة ابن
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